
تقریباً له‌شان کردیم

بچه هــای عزیــز، اگــر مقابــل یــک ســگِِ هــار بترســیم و فــرار کنیــم بــه مــا 
ــا شــجاعت و قاطعیــت از خودمــان دفــاع کنیــم،  ــه می کنــد؛ امــا اگــر ب حمل

شرش را کم می کند و فرار می کند.
اســرائیل هــم مثــل همــان ســگ هــار اســت. اگــر در برابــر آن قوی و اســتوار 
نایســتیم، جســورتر می‌شــود. در جنــگ دوازده‌روزه بــا قــدرت در برابرشــان 
ایســتادیم و آنــان را تقریبــاً لــه کردیــم. اگــر دوبــاره هــم بخواهنــد دشــمنی 

کنند، با ضربات سخت‌تری پاسخ آنان را می‌دهیم؛ ان‌شاءالله.
با همدلی، همیشه پیروز و سربلندیم.



درمان بیماری

به شرط سوت بلبلی
ــان. ــی و شــدیم نگهب مــن و حســین را فرســتادند دژبان

ــردد!«  ناگهــان ماشــینی رســید. حســین گفــت: »برگــه ت
ــام  ــت: »س ــود، گف ــده ب ــت رانن ــل دس ــه بغ ــری ک نف
بــرادر. مــا غریبــه نیســتیم.« حســین گفــت: »بــرادر 
بــرادر نکــن. مــن غریبــه و آشــنا حالیــم نیســت. برگــه 
تــردد لطفــاً!« راننــده گفــت: »اذیــت نکــن. بــرو کنــار کار 
ــوزش دســته  ــب بل ــده از جی ــاری رانن ــرد کن ــم!« م داری

برگی در آورد و شروع کرد به نوشتن.
ــودت  ــت؟ خ ــی اس ــی هرک ــر هرک ــت: »مگ ــین گف حس
کنــار  مــرد  می‌کنــی؟«  امضــا  خــودت  و  می‌نویســی 
بــه  تلفــن کنــم  بــده  اجــازه  »پــس  راننــده گفــت: 

فرماندهی«
ــه یــک شــرط می‌گــذارم تلفــن کنــی.  حســین گفــت: »ب
بایــد ســوت بلبلــی بزنــی!« مــرد کنــاری‌ راننــده ســوت 
بلبلــی زد. بعــد رفــت و تلفــن زد. چنــد لحظــه بعــد دیدم 
بــود.  فرمانده‌مــان  می‌آینــد.  دوان‌دوان  نفــر  چنــد 
ــین را  ــن و حس ــت م ــید می‌خواس ــا رس ــان ت فرمانده‌م
بزنــد کــه آن مــرد نگذاشــت. فرماندهــان رو مــا گفــت: 

»شما ایشان را نشناختید؟! ایشان فرمانده ی لشکرند!«

داوود امیریان، کتاب رفاقت به سبک تانک



همیشه در کنار من
ای خدا! ای دوست خوبم!

وقتی در خانه‌ام، در کنار من هستی.
وقتی به مدرسه می‌روم، در کنار من هستی.
وقتی همه با هم هستیم، در کنار من هستی.

وقتی همه از خانه می‌روند، در کنار من هستی.
خدای خوب من!

تــو هیچ‌وقــت مــرا تنهــا نمی‌گــذاری و هیچ‌وقــت از 
کنار من نمی‌روی.

خداجان! تو همیشه در کنار من هستی. 

سید محمد مهاجرانی، کتاب خدای ما چه جوریه، ص90.



قهرمان یادگیری
چطوری در کلاس قهرمان یادگیری باشی؟

۱. درس فردا رو یه نگاه کوچیک بنداز.
۲. با وضو و یاد خدا سر کلاس برو.

۳. همیشه منظم و سر وقت باش.
۴. چند دقیقه زودتر از معلم برس.

۵. قبل از شروع، همه ی وسایلت رو آماده کن.
۶. کنار دوستان پُرحرف ننشین.

۷. سر کلاس به معلم نگاه کن و خوب گوش بده.
۸. نکته‌های مهم رو توی دفترچۀ کوچکت بنویس.

بــا ایــن کارهــا درس رو بهتــر می فهمــی و کم کــم می تونــی 
در تحصیل علم و دانش، یک قهرمان واقعی بشی.



افتخار این‌هاست...

جهيزيــۀ فاطمــۀ زهــرا بــه قــدری بــود كــه شــايد دو نفــر آدم بــا دســت 
می توانســتند از ايــن خانــه بردارنــد ببرنــد آن خانــه. ببينيــد افتخار اين هاســت. 
ــۀ مفصــل تشــيكل دهنــد؟ اگــر  آيــا پيامبــر اكــرم نمی توانســتند يــك جهيز�ي
پيامبــر اشــاره ای میكردنــد، مســلمانانی كــه در اطــراف ايشــان بودنــد، از 
خــدا می خواســتند كــه بياينــد و يــك هديــه ای بدهنــد، كمكــی بكنــد، نكردنــد. 

چرا نكردند؟ اين برای اين است كه من و شما ياد بگيريم.
1372/05/01 ،مقام معظم رهبری



حتی اگر حق داری26
امام حســن عســکری ملاقات با یکی از اصحابشــان 
را بــه تعویــق انداختنــد. بعدهــا بــه او فرمودنــد چیــزی 
دربــارۀ تــو شــنیدم کــه شایســته نیســت: »فــردی را از 
ــل  ــت و دلی ــی گریس ــودی.« آن صحاب ــده ب ــود ران خ

آورد که آن فرد گناهی بزرگ مرتکب شده بود. 
حضــرت فرمودنــد: »راســت می گویــی؛ امــا بایــد چنیــن 
افــرادی را در هــر حــال احتــرام کــرد و نبایــد آنــان را 
ــب  ــا منتس ــه م ــا ب ــرا آن ه ــرد؛ زی ــن ک ــر و توهی تحقی

هستند و اگر چنین کنی از زیانکاران خواهی بود.«
وقتــی آن فــرد مــورد اشــاره بعدهــا ایــن ســخنان 
امــام را شــنید، از گنــاه دســت برداشــت و از 

پرهیزگاران زمانه شد.
نک: موسوعة الامام العسکری، ص۲۷۵.



نخستين مرحلۀ تزيكۀ نفس 
علامــه حســن زاده آملــی: بــراى طهــارت باطــن، نخســت 
ــارت  ــرد و طه ــظ ك ــرى را حف ــارت ظاه ــد دوام طه باي
بــدن را مراعــات نمــود. اعضــا و جــوارح ظاهــرى بايــد 
ــد  ــان باي ــت. انس ــدى اس ــت ب ــان آف ــود. زب ــرل ش كنت
ــور  ــد! همان ط ــل بگردان ــا عق ــه اش را ب ــد چان ــعى كن س
كــه دهــان، گاه مجــراى غــذاى آلــوده بــه معــده اســت، 
هميــن دهــان و زبــان، مجــراى غــذاى آلــوده بــه جــان 
نيــز هســت. بايــد ايــن نهــال وجــود را كــه رو بــه رشــد 
و كمــال اســت، مواظبــت كــرد، از همنشــين بــد پرهيــز 

نمود...
ــر  ــم طاه ــن را ه ــم باط ــرى، كمك ــاى ظاه ــن دقت ه اي

مكىند. 
 پندهای حکیمانه در آثار علامه حسن زاده آملی، ج3.



مراقب زائران
ــد: »در شــب  ّـه مرعشــی نجفــی نقــل کرده ان از آیت الل�
ــرم  ــه ح ــتم ب ــدم. خواس ــواب ش ــن بی خ ــتانی م زمس
ــع اســت.  ــدم بی موق ــروم، دی ــه ب حضــرت معصوم
ــدم خانمــی وارد  ــم خــواب دی ــدم. در عال آمــدم خوابی
اتــاق شــد. او بــه مــن فرمود:"ســید شــهاب! بلنــد شــو 
و بــه حــرم بــرو، عــده‌ای از زوار مــن پشــت در حــرم 
از ســرما دارنــد هلاک می شــوند، آن هــا را نجــات 
ــدم پشــت در  ــادم. دی ــه طــرف حــرم راه افت ــده." ب ب
ار اهل پاکســتان یا هندوســتان  شــمالی حــرم عــده ای زّوّ
در اثــر ســردی هــوا پشــت در حــرم دارنــد بــه خــود 
ــا  ــب ب ــا حبی ــرم، حاج آق ــادم ح ــد. در زدم. خ می لرزن
اصــرار مــن در را بــاز کــرد. مــن از مقابــل و آن هــا هــم 
پشــت ســر مــن وارد حــرم شــدند و بــه زیــارت 

پرداختند.«
الياس محمدبيگی، فروغی از کوثر، ص58 و59.



حتی کنار رودخانه 
ــا  ــی و خشکســالی، بســیاری از کشــورها ب ــرات آب و هوای به‌خاطــر تغیی
کمبــود آب مصرفــی زندگــی روزمــرّۀ خــود مواجه‌انــد. ایــران عزیــز مــا 

هم کم‌وبیش با چنین شرایطی روبرو است. 
شــخصی وضــو می‌گرفــت و در مصــرف آب بــرای وضــو زیــاده‌روی 
می‌کــرد. پیامبــر اکــرم از کنــار او گــذر کــرد و فرمــود: »ایــن اســراف 
بــرای چیســت؟« آن شــخص گفــت: »آیــا در وضــو ]هــم[ اســراف هســت؟« 

فرمود: »آری؛ اگرچه کنار نهری جاری باشی.«
نک: محمد محمدی‌ ری‌شهری، الگوی مصرف از نگاه قرآن و حدیث، ص133.



مادر اما مبارز30
مســئولان عملیــات بــه سیدحســن نصراللــه خبــر دادنــد 
ــه  ــده. ب ــع ش ــا قط ــر از نیروه ــار نف ــا چه ــان ب ارتباطش
دلــش افتــاد یکــی از آن چهــار نفــر پســر خــودش اســت. 
نیمه‌هــای شــب دوبــاره خبــر آوردنــد: »یکــی از اون 

چهارتا برگشته، اما سه نفر دیگه شهید شدن.«
ــت:  ــرش گف ــه همس ــن ب ــب سیدحس ــان ش ــردای هم ف
ــاط  ــرده. ارتب ــرکت ک ــات ش ــه عملی ــو ی ــیدهادی ت »س
ــا  ــه ی ــده باش ــهید ش ــه ش ــده. ممکن ــع ش ــون قط باهاش
ــت‌هایش را  ــادر دس ــرده.« م ــایدم برگ ــه ش ــیر. البت اس
بلنــد کــرد: »خدایــا، یــا برگــرده یــا شــهید شــده باشــه. 

بچه‌ام دست صهیونیست‌ها بیفته براشون پیروزیه.«
چنــد روز بعــد تلویزیــون جســد دو شــهید را نشــان داد 

که یکی‌شان سیدهادی بود.
محمدعلی جابری، سید مقاومت، ص 34.



31
آرامش‌بخش افراد 

ــاء  یکــی از مفاهیــم مهــم اخلاقــی، مفهــوم ارزشــمند حی
اســت. ایــن آمــوزۀ اخلاقــی در دیــن مبیــن اسلام، جایگاه 
بســیار رفیعــی دارد. امــام صــادق در بیانــی نورانــی 
ــدارد.«1  ــن ن ــدارد، دی ــاء ن ــه حی ــی ک ــد: »کس می فرماین
ایــن فضیلــت زوایــای متعــددی از زندگــی اجتماعــی 
انســان را در بــر می گیــرد و انــواع مختلفــی دارد: حیــاء 

در گفتار، حیاء در رفتار و حیای در پوشش.
حیــاء در پوشــش آرامــش روانــی افــراد را حفــظ، کیــان 
ــزل مصــون و اجتمــاع را از آســیب‌ها  ــواده را از تزل خان

و ناهنجاری‌های اخلاقی نگه می‌دارد.
1.  الکافی، ج۲، ص۱۰۶.



��برای نسل‌های آینده
ــع آب  ــال و توزی ــۀ اســتخراج، انتق ــد هزین ــا می‌دانی آی

ســالم بــرای هــر مترمکعــب، ده برابــر مبلغــی اســت 

کــه از مــا دریافــت می‌شــود! بــرای رســاندن آب پــاک 

ــادی  ــه خانه‌هــای مــا، هزینه‌هــای بســیار زی و ســالم ب

از بیت‌المال می‌شود.

پــس بیاییــد قــدر ایــن نعمــت بــزرگ را بدانیــم و در 

آب،  قطــرۀ  هــر  کنیــم.  صرفه جویــی  آن  مصــرف 

گران‌بهاست! 

هــر کــدام از مــا بــا صرفه‌جویــی بــه حفــظ ایــن مایــۀ 

حیات برای نسل‌های آینده کمک ‌کنیم.



نشستن بر مرکب شب

حضــرت آیت اللــه جــوادی آملــی: نمــاز شــب مركــب خوبــی اســت؛ 
ــه ایــن اســت كــه  ــت مؤمــن ب ــد. ذلّ ســوار ایــن مركــب بشــوید و بروی
نــزد كســی مثــل خــودش سَــر خــم بكنــد و بــه غیــر خــدا محتــاج باشــد. 
قــرآن كریــم فرمــود: تنهــا محــور عــزّت، ذات اقــدس الهــی اســت. اگــر 

مؤمن بخواهد عزیز بشود، باید نزد عزیز برود.
 در بیــان نورانــی امــام حســن عســكری ایــن اســت كــه »رســیدن 
ــر مركــب  ــا نشســتن ب ــه جــز ب وجــّلّ ســفرى اســت ك ــد عّزّ ــه خداون ب

شب، پیموده نشود.«1
1. علامه مجلسی، بحارالأنوار، ج 75، ص 380.



ای پدرش به فدایش
 عــده ای از شــیعیان برای زیــارت امام موســی کاظم
ــرت  ــد. حض ــام رفتن ــۀ ام ــه خان ــؤالات ب ــش س و پرس
معصومــه پشــت در آمدنــد و گفتنــد پــدر در خانــه 
ــد  ــده کردن ــد و وع ــش ها را گرفتن ــی پرس ــت، ول نیس
ــه  ــد. آن هــا شــب را در مدین فــردا جواب هــا را می‌دهن
ــه  ــام در خان ــوز ام ــد. هن ــاره آمدن ــح دوب ــد و صب ماندن

نبود؛ اما حضرت معصومه پاسخ ها را دادند. 
مــردم در راهِِ بازگشــت امــام را دیدنــد و ماجــرا را 
تعریــف کردنــد. امــام پاســخ ها را خواندنــد، از زیبایــی 
ــا چشــمانی اشــک آلود ســه  ــر شــدند و ب جواب هــا متأث

بار گفتند: »فداها ابوها« )ای فدایش پدرش(.

نک: محمد محمدی اشتهاردی، حضرت معصومه فاطمۀ دوم، ص 133.



فقط با یک خبر
ــر دروغ  ــک خب ــر ی ــا نش ــط ب ــیم،گاهی فق ــب باش مراق
ــن  ــان از بی ــی از مؤمن ــا گروه ــن ی ــک مؤم ــروی ی آب
 ــنی ــم حس ــه عبدالعظی ــا ب ــام رض ــی رود. ام م
بــه  مــرا  گــرم  سلام  عبدالعظیــم!  ای  می فرمایــد: 
دوســتدارانم برســان و بــه آنــان بگــو: »لا یشــغلوا 
ــى  ــتُُ عل ّـی آلی ــاًً، فإن� ــم بعض ــق بعضه ــهم بتمزی أنفس
اًًّ مــن أولیائــی  َـن فعــل ذلــک و أســخط ولی� ــه م� نفســی أن�
بــه فــی الدنیــا أشــّدّ العــذاب«1 خــود را 

ّذّ
دعــوتُُ اللــه لِِیع

ــا  مشــغول ریختــن آبــروی یکدیگــر نکننــد، کــه مــن ب
ــن کاری  ــب چنی ــس مرتک ــرده ام، هرک ــد ک ــود عه خ
شــود و یکــی از دوســتانم را ناراحــت ســازد، از خداونــد 
بخواهــم کــه در دنیــا ســخت ترین عــذاب را بــه او 
بچشــاند، و چنیــن فــردی در آخــرت از زیانــکاران 

خواهد بود.
1. شیخ مفید، الاختصاص، ص ۲۴۱.



شکست غیرقابل‌ترمیم	

ــی[  ــات طوفان الاقص ــم مهر]عملی ّـۀ پانزده ــن قضی� در ای

بــه ایــن طــرف، رژیــم غاصــب صهیونیســتی، هــم از لحاظ 

لاّطّعاتــی، یــک شکســت غیــر قابل  نظامــی، هــم از لحــاظ ا

ترمیــم خــورده؛ شکســت را همــه گفتنــد، تأکیــد مــن بــه 

»غیر قابل ترمیم بودن« است.

 مــن می گویــم ایــن زلزلــۀ ویرانگــر توانســته اســت 

ــب را  ــم غاص ّـت رژی ــی حاکمی� ــازه های اصل ــی از س بعض

ویــران کنــد کــه تجدیــد بنــای آن ســازه ها بــه ایــن 

آسانی امکان پذیر نیست.
1402/07/18 ،مقام معظم رهبری



 خلبانی در میانۀ گلوله‌ها
ــل  ــرای زدن پ ــگاه ششــم شــکاری ب ــان پای ــری از خلبان حســین خلعتب
العمــاره مأمــور شــده بودنــد. خودروهایــی شــخصی روی پــل در حرکــت 
بودنــد. شــهید خلعتبــری وقتــی روی پــل رســید از بــالای پــل دور زد و 

مسافتی را طی کرد و سپس هدفش را مورد اصابت قرار داد.
ــب  ــه متعج ــه، هم ــر و گلول ــه تی ــان آن هم ــین در می ــجاعت حس از ش
شــده بودنــد. از او ســؤال کردنــد، چــرا چنیــن کــردی. گفــت: »فرزندی 
ــوی  ــه ممکــن اســت، ت ــردم ک ــک لحظــه احســاس ک یک ســاله دارم، ی
ماشــین بچــه ای مثــل »آرش« مــن باشــد و چگونــه قبــول کنــم کــه پــدری 

بچۀ سوخته اش را در آغوش بگیرد؟«
قاسم اکبری مقدم، ستارگان آسمانی، ص110.



خاصیت غدۀ سرطانی
رژیــم صهیونــی شــاید تنهــا کشــور موجــود در جهان 
اســت کــه موجودیــت آن برحســب مرزهای رســمی 
ــن  بین المللــی تعریــف نشــده اســت. موجودیــت ای
رژیــم یــک هســتۀ ضدامنیتــی اســت کــه بــر حســب 
ایــدۀ توســعه طلبی اســتعماری تشــکیل شــده اســت. 
مفهــوم جامعــه در مــورد رژیــم صهیونــی فاقــد 
انســانی  گروه هــای  از  تکه پاره هایــی  معناســت؛ 
نقــاطِِ مختلــف دنیــا هســتند کــه دور یکدیگــر 

کوچانده شده اند.
رژیــم عبــری یک غــده ای ســرطانی اســت. خاصیت 
و  ســالم  بافت هــای  بــه  حملــه  ســرطانی  غــدۀ 
ــا همــۀ  ارگانیــک انســانی اســت. بافــت ســرطانی ی
بافت هــای طبیعــی را آلــوده می کنــد یــا بایــد از 

منطقه ازاله شود.



صرفه‌جویی به همین سادگی 

1. هرگــز ماشــین لباسشــویی را بــا حجــم لباس‌هایــی 
ــات  ــداد دفع ــد و تع ــن نکنی ــت روش ــر از ظرفی کمت

روشن کردن آن را کاهش دهید.
2. بلافاصلــه پــس از خــوردن غــذا، مــواد باقیمانــده را 

از روی ظرف ها پاک کنید و آن ها را بشویید.
3. محیط هایــی ماننــد پارکینــگ و راه پله‌هــا را بــا 
اســتفاده از جــارو و دســتمال های نــم دار تمیــز کنیــد 
و از آب آشــامیدنی بــرای شست وشــوی ایــن مکان هــا 

استفاده نکنید.
آب  شــلنگ  از  خــودرو  شست وشــوی  بــرای   .4
اســتفاده نکنیــد. ماشــین را بــه کارواش ببریــد یــا بــا 

استفاده از یک سطل آب آن را تمیز کنید.



افتخار کریمان
ــرا و  ــرت زه ــادر حض ــه م ــرت خدیج حض

مادربزرگ یازده نفر از ائمۀ معصومین است. 
امــام حســین در روز عاشــورا بــا افتخــار می‌گوید: 
مادربزرگــم حضــرت خدیجــه اولیــن زن مســلمان 

است.
ــد  ــه خودشــان می‌بال  امــام حســن مجتبــی نیــز ب
بَکَ«  یِّ صُــورَةٍ مٰــا شٰــاءَ رَکَّ

َ
و دربــارۀ آیــۀ شــریفۀ »فِــی أ

 می‌فرمایــد: »خــدای ســبحان علی‌بن‌ابی‌طالــب
ــد،  ــب به‌صــورت محمــد آفری را در صُلــب ابوطال
 از ایــن‌رو شــبیه‌ترین مــردم بــه رســول خــدا
علــی بــود و حســین‌بن‌علی شــبیه‌ترین مــردم بــه 
فاطمــه اســت و مــن شــبیه ترین نــوادگان بــه 

مادربزرگم حضرت خدیجه هستم.«1

1.  ابن شهرآشوب، مناقب آل أبی طالب، ج4 ، ص2.


